[image: projehcenter intro (2)]



v


[bookmark: _GoBack]


فهرست مطالب
موضوع                                                                                                                  صفحه


پیرامون فلز سرب	1
1-1مقدمه	2
2-1 ژئوشيمي و مينرالوژي سرب:	3
3-1 ژئوشيمي و مينرالوژي روي:	3
4-1 انواع كانسارهاي سرب و روي:	4
1-4-1 كانسارهاي اسكارن:	4
2-4-1 كانسارهاي رگه اي:	6
1-2-4-1 كانسارهاي هيپوترمال:	6
2-2-4-1 كانسارهاي مزوترمال:	7
3-2-4-1 كانسارهاي زينوترمال:	7
3-4-1 كانسارهاي استراتاباند:	8
1-3-4-1 تيپ دره مي سي سي پي	9
2-3-4-1 كانسارهاي لايه اي شكل:	10
3-3-4-1 كانسارهاي مسيوسولفايد:	12
4-4-1 كانسارهاي دگرگوني:	14
5-1 كانسار سرب و روي مهدي آباد:	16
1-5-1 زمين شناسي كانسار سرب و روي مهدي‌آباد	16
1-1-5-1 سازند سنگستان:	17
2-1-5-1 سازند تانت:	17
3-1-5-1 سازند آب كوه:	18
4-1-5-1 نهشته هاي كواترنر:	18
















‌ج



[bookmark: _Toc534489713]پیرامون فلز سرب











[bookmark: _Toc534489714]1-1مقدمه
سرب در حدود 6 تا 7 هزار سال پيش در مصر و بين النهرين كشف شده است. اين فلز در شمار قديمي ترين فلزهايي است كه انسان آن را بكار برده است. به اين فلز در زبان انگليسي Lead در عربي رصاص و در زبان پهلوي سرب گفته مي شود. در حدود 4000 سال پيش از ميلاد مصري ها و سومري ها از سفيد سرب براي آرايش استفاده مي كردند. در قرون وسطي از سرب به گستردگي در مصالح ساختماني استفاده مي شده است. در ايران نيز سرب از اواخر هزاره سوم شناخته شده و چون ذوب كربنات هاي سرب آسان بوده است، معادن كربنات سرب زودتر مورد استفاده قرار گرفته اند.در حال حاضر مهمترين كاربردهاي آن در باطري ها، كابل ها و بلبرينگ ها مي باشد. روي در سال 1746 بوسيله شيميدان آلماني بنام مارگراف كشف شده است. اين فلز براي مدت 2000 سال بعنوان يكي از اجزاء آلياژ برنج در اروپا و آسيا مصرف مي شده است. در حدود 150 سال پيش از ميلاد مسيح رومي ها از اين فلز و آلياژهاي آن سكه تهيه مي كردند. امروزه بيشترين كاربرد روي در صنعت گالوانيزه، تركيب آلياژها و الكترونيك است. معمولا سرب و روي با يكديگر و با فلزاتي چون مس، طلا و نقره همراه مي باشند. همچنين كانسارهاي سرب و روي با درصدهاي متنوعي از اين فلزات شناسايي شده اند. (4، ص 5)
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2-1 ژئوشيمي و مينرالوژي سرب:
بطور كلي چهار ايزوتوپ پايدار سرب با اعداد جرمي 204،206،207 و 208 وجود دارند كه از بين آنها ايزوتوپ 208 با فراواني 1/52% بيشترين ايزوتوپ سرب است. ايزوتوپ‌هاي 206،207 و 208 محصولات نهائي متلاشي شدن اورانيوم و توريم مي باشند. سرب بطور كلي از لحاظ فراواني در پوسته زمين در رتبه سي و چهارم قرار دارد، سرب داراي كلارك 3-10*6/1% مي باشد، در حال حاضر بطور متوسط حداقل ضريب تجمع سرب براي تشكيل كانسارهاي اقتصادي در حدود 2000 مي باشد. كلارك سرب از سنگهاي باريك به سمت سنگهاي اسيدي افزايش مي يابد، بطوريكه ميزان كلارك در سنگهاي اوترابازيك 5-10*1% در سنگهاي بازيك 4-10*8% و در سنگهاي با منشأ ماگمايي اسيدي 3-10*2% مي باشد. (4)
كاني هاي اصلي سرب و درصد سرب در هر كدام به ترتيب زير مي باشد:
گالن با 6/86% سرب، جيمسونيت با 16/40% سرب، بولانگريت با 42/55% سرب، بورنيت با 6/42% سرب، سروسيت با 6/77% سرب و آنگلزيت با 3/68% سرب.
[bookmark: _Toc534489716]3-1 ژئوشيمي و مينرالوژي روي:
روي داراي 5 ايزوتوپ پايدار است كه اعداد جرمي آن 64، 66، 78، 80 مي باشد كه در اين ميان بيشترين ايزوتوپ آن ايزوتوپ 64 با فراواني 9/48% مي باشد. روي از لحاظ فراواني در رتبه بيست و سوم پوسته زمين قرار دارد. كلارك روي تا حدودي بيشتر از سرب مي باشد، ميزان كلارك روي 3-10*3/8 و ضريب تجمع آن براي تشكيل كانسارهاي اقتصادي 500 مي باشد. ميزان كلارك روي از سنگهاي ماگمائي با منشأ بازي به سمت سنگهاي ماگمايي با منشأ اسيدي افزايش پيدا مي كند. ميزان كلارك در سنگهاي اولترابازيك 3-10*3% در سنگهاي بازي 3-10*3/1% و در سنگهاي اسيدي 3-10*6% مي باشد. ميزان كلارك در سنگهاي اسيدي خيلي نزديك به ميزان كلارك در پوسته است. كاني هاي اصلي روي و درصد روي هر يك به صورت زير مي باشد:
اسفالريت با 67% روي، ورتزيت با 63% روي، اسميت زونيت با 52% روي، همي مورفيت با 7/53% روي. (4)
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بطور كلي انواع كانسارهاي سرب و روي عبارتند از:
3-1) اسكارن
3-2) رگه اي
3-3) استراتاباند
3-4) دگرگوني
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چنانچه در دگرگوني مجاورتي موادي از توده نفوذي به سنگ ميزبان افزوده شود، كانسارهاي اسكارن پديد مي آيد. بطور معمول كاني هاي منطقه اسكارن متنوع و فراوانند. اسميرنف اين كانسارها را با توجه به مباني مختلف به پنج گروه تقسيم كرده كه در اين ميان به رده بندي بر مبناي تركيب سنگ هاي دربرگيرنده توده نفوذي اهميت بيشتري داده زيرا به اسكارن آهكي، اسكارن منيزيتي و اسكارن سيليكاته اشاره مي كند.
امروزه اين كانسارها را كه از ديدگاه اقتصادي مورد توجه بسياري از زمين شناسان قرار دارند بر مبناي نوع غالب و چيره و با ارزش موجود در آنها تقسيم بندي مي كنند كه در حقيقت دنباله رده بندي اين كانسارها بر پايه نوع سنگ در بر گيرنده توده نفوذي است.
اينوديك بورت كانسارهاي اسكارن آهكي را به پنج گروه اسكارن هاي آهن، تنگستن، مس، سرب، روي و قلع تقسيم كرده است. نكته قابل توجه اين است كه بر عكس كاني هاي موجود در اسكارن ها كه تركيبي پيچيده و متنوع دارند، كانه ها ، بطور معمول، سولفورها و اكسيدهايي با تركيب ساده هستند. از مهمترين سولفورهاي موجود در اسكارن ها اسفالريت و گالن را مي‌توان نام برد. (4، ص 23)
كانسارهاي اسكارن بيشتر به شكل ورقه، عدسي و يا رگه وجود دارند و داراي ضخامت چند ده متر و وسعت چندصد متر مي باشند. در هر صورت مورفولوژي سولفيدهاي سرب و روي بر روي تركيب اسكارن آهكي تأثير گذاشته و آنها را بيشتر پيچيده مي كند. ماده معدني در اين موارد بيشتر به شكل عدسي، ستوني و يا پاكتي شكل ديده مي شود. شكل كانسار چندين صدمتر در طول و در امتداد گسترش پيدا مي كند؛ همچنين ضخامت آن نيز 1 تا 10 متر و يا بيشتر مي‌تواند وجود داشته باشد. 
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2-4-1 كانسارهاي رگه اي:
اين كانسارها حاصل كانه سازي سيال هاي كانه دار گرم است كه در زير زمين جريان دارند. عناصر فلزي موجود در اين سيال هاي گرمايي ممكن است خاستگاه ماگمايي داشته باشند و در چهره هاي گوناگون همراه آب به جاي تجمع، حمل شود و يا اينكه در مسير حركت آب قرار گيرند و ضمن همراه شدن تدريجي با آب سيال كانه داري را پديد آورند. كاني هايي كه خاستگاه گرمايي دارند ممكن است به دو صورت پديد آيند:
الف : تمركز به روش پر كردن كاواكها و فضاهاي خالي درون سنگها كه خود به دو گروه همزاد و ديرزاد پخش مي شود:
ب : تمركز به روش جانشيني؛
بنابراين شكل انباشته هاي گرمايي تابعي از شكل كاواك هاي سنگ ميزبان و يا چگونگي جانشيني در آن است. از همين رو در اين دسته از كانسارها انواع رگه ها ، عدسي ها، كانسارهاي لايه اي، استوك ورك و اشكال پيچيده ديده مي شود. با توجه به رده بندي ليندگرن كانسارهاي گرمايي به پنج گروه تقسيم مي شوند كه مهمترين آنها در ارتباط با سرب و روي عبارتند از:
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اين كانسارها نشان دهنده دما و فشار زياد هستند و درجه حرارت پيدايش آنها را از 300 تا 500 درجه سانتيگراد تعيين كرده اند. در اين نوع كانسارها پديده جانشيني آشكارا قابل تشخيص است و داراي بافت درشت دانه هستند. حجم آنها زياد و شكل نامنظم دارند ولي بطور كلي به صورت رگه مانند و لايه اي هستند. در بيشتر موارد جاي پيدايش آنها ستيغ چين ها و مناطق برشي است.
پارك و مك ديارميد (1975) معمول ترين كانه هاي اين نوع كانسارها را اسفالريت، گالن، كالكوپيريت، فلوئوريت و باريتيت مي دانند. براي آشنايي با كانسارهاي شناخته شده هيپوترمال در دنيا به كانسار معروف سرب و روي و نقره بروكين هيل در منطقه جنوب استراليا كه نمونه اي از كانسارهاي گرمايي نوع هيپوترمال است مي‌توان اشاره نمود.
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كانسارهاي مزوترمال در شرايط دما (200 تا 300 درجه سانتيگراد) و فشار متوسط ايجاد مي شوند. منطقه مزوترمال وجوه مشترك كانسارهاي هيپوترمال و اپي ترمال است؛ از اين رو كانسارهاي مزوترمال حد واسط ميان دو گروه ياد شده است. در اين كانسارها پديده جانشيني فراوان است.
سنگ ميزبان در بيشتر موارد رسوبي است ولي مي تواند سنگ هاي آذرين يا دگرگوني نيز باشد. مواد اصلي كانسارهاي مزوترمال مس، سرب و روي ، نقره و طلا هستند. كانه‌ها شامل اسفالريت، گالن و بسياري كانه هاي ديگر است. (4 ، ص 25)
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اگر توده ماگمايي بتواند به بخش هاي كم ژرفا و به نسبت سطحي نفوذ كند سيال هاي كانه دار با دماي بالا به مناطق كم فشار راه مي يابند كه اين حالت از شرايط اصلي پيدايش اين نوع كانسارها است. در چنين شرايطي، حرارت و فشار توده نفوذي با شتاب كاهش مي يابد و كانه سازي در فاصله‌اي كوتاه و با پاراژنزي مبهم انجام مي گيرد.
كاني هايي كه در دماي بالا متبلور مي شوند نخست شكل مي گيرند ولي از آنجا كه كاهش فشار و حرارت شتاب زده است كاني هاي وابسته به حرارت و فشار پايين نيز همزمان يا كمي بعد و به گونه اي در هم با كاني هاي حرارت بالا متبلور مي شوند. كانسارهايي كه داراي چنين مخلوط ناجوري هستند به نام كانسارهاي زينوترمال ناميده مي شوند و پيشوند زينو (xeno) در اينجا به معني عجيب يا غير عادي است.
در بيشتر اين نوع كانسارها مناطق كاني سازي همپوشي پيدا مي كنند و حالت تلسكوپي در آنها مشاهده مي شود كه اين امر از صفات مشخص كانسارهاي زينوترمال است. بيشتر اين كانسارها با سنگهاي آتش فشاني و توف هاي به نسبت جوان همراه اند. در اين كانسارها بطور عمده پر شدن فضاي خالي نسبت به جانشيني كاني ها برتري دارد. سنگ ميزبان بطور معمول شكسته و خرد شده است و كانه ها بطور كلي دانه ريز هستند.
در جهان نمونه هايي از اين كانسارها يافت مي شود كه از آن جمله مي توان ناحيه ايكونو ـ آكنوب در جنوب ژاپن را نام برد كه از آن فلزات طلا، نقره، مس، سرب و روي، قلع، تنگستن و بيسموت بهره برداري مي شود. انباشتگي اين ناحيه در سنگ هاي پالئوزوئيك تا سنوزوئيك جاي دارند و كاني سازي در فاز پسين فاز تكاپوهاي آتش فشاني انجام گرفته است. بررسي هاي ژئومتري در اين كانسارها نشان داده است كه تغييرات درجه حرارت كانه سازي در اين منطقه مرزي از 350 درجه تا 160 درجه سانتيگراد داشته است.
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اين كانسارها داراي زير مجموعه بزرگي هستند كه بطور كلي آنها را ميتوان در سه گروه دسته بندي كرد كه اين گروهها عبارتند از:
تيپ دره مي سي سي پي
لايه اي 
مسيوسولفايد
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اين كانسارها در حقيقت منابع اصلي سرب و روي دنيا هستند. گسترش آنها بيشتر در اروپا، شمال آمريكا و شمال آفريقا است. نمونه هايي از اين كانسارها در ديگر نقاط جهان از آن جمله شمال استراليا نيز ديده شده است. كانسارهاي ياد شده در اروپا در
منطقه آلپ به نام كانسارهاي آلپي و در آمريكا در نواحي ميانه دره رودخانه مي سي سي پي معروف به كانسارهاي نوع دره مي سي سي پي هستند. اين كانسارها بيشتر در رسوب هاي پالئوزوئيك و مزوزوئيك اختصاص دارند. نوع سنگ ميزبان اكثر آنها سنگ هاي آهكي است.
استانتون (1972) به همين جهت اين كانسارها را زير عنوان همراهي سنگ آهك سرب و روي مورد بررسي قرار داده است. سنگ در برگيرنده كانه ها اكثراً آهك منيزيم دار و دولوميت است. در برخي مناطق كانسار حالت لايه مانند دارد؛ غالباً سولفيدها به صورت رگه اي پر كردن فضاهاي خالي را ايجاد كرده و يا بصورت بافت برشي ديده مي شوند.
كاني هاي مشخص اين كانسارها عبارتند از: گالن، اسفالريت، باريت و فلوريت به اين ترتيب اين كانسارها نشانه جدا شدن مقادير قابل ملاحظه اي از عناصر سرب ، روي، باريم و فلوئور از بخشي از پوسته زمين و تمركز آنها در بخش ديگر است. از مشخصات اسفالريت اين كانسارها رنگ پريدگي و وجود مقدار جزئي آهن و منگنز در تركيب آن است. استانتون (1972) خاستگاه كانسارهاي نوع دره مي سي سي پي را به دو گروه تقسيم كرده است.
1- در ارتباط با مراحل رسوبگذاري:
الف ) نتيجه رسوبگذاري از آب دريا:
ب) نتيجه جدا شدن مستقيم از بخارها و گازهاي حاصل از فعاليت هاي توده هاي نفوذي زيردريايي
ج) نتيجه رسوبگذاري مواد تخريبي
د)‌حركت مواد موجود در محلول هاي درون خلل و فرج سنگ ها و رسوبگذاري آنها در شرايط مناسب
هـ) تشكيل رگه ها و جانشيني كاني در مراحل دياژنز سنگ؛
2- در ارتباط با سيال هاي وارد شده:
الف ) سيالات با خاستگاه آذرين
ب) سيالات با خاستگاه ژرف
از كانسارهاي مهم نوع دره مي سي سي پي مي توان كانسار سرب و روي سيليسياي بالايي در كشور لهستان، كانسارهاي متعدد آمريكا و تعدادي از كانسارهاي سرب و روي ايران از جمله كانسار سرب نخلك را نام برد. (4، ص 26، 27).
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كانسارهاي سرب و روي لايه اي شكل در مناطق زير شناسايي شده اند. اتحادجماهير شوروي، آسياي مركزي، در نواحي لهستان، بلغارستان، يوگسلاوي، استراليا، فرانسه، ايتاليا، اسپانيا، ايران، الجزيره، تونس، آمريكا و كانادا.
اين كانسارها از سنگهاي كربناته بسيار ضخيم تشكيل شده اند كه سن آنها پالئوزوئيك و به طور كمتر مزوزوئيك مي باشد. ساختارها و تشكيلات اين كربنات ها ده ها و صدها كيلومتر وسعت دارد و در پلاتفرم رسوبي و قديمي اپي هر سينين واقع شده است كه روي تشكيلات ژئوسينكلينال را مي پوشاند.
ماده معدني در بيشتر مواقع شبيه صفحات هماهنگ و يك ساختار عدسي شكل مي باشد كه در دو مرحله شكل گرفته است. بندرت ماده معدني داراي ساختار رگه اي و يا لوله اي مي باشد. ماده معدني داراي وسعت قابل ملاحظه اي در جهت امتداد از چند صد متر تا چند كيلومتر مي باشد، همچنين در جهت شيب نيز داراي طول 800 تا 1000 متر مي‌باشد. ضخامت آن نيز داراي رنج متغير و از 5 تا 200 متر و بطور ميانگين 10 تا 20 متر مي باشد.
ماده معدني در ساختار خود داراي عناصر سرب و روي و يا فقط سرب يا روي به طور مجزا مي باشد. كاني هاي اصلي نيز با اسفالريت، گالن و در بعضي مواقع پيريت مشخص مي گردد. كاني هاي گانگ شامل: كلسيت، دولوميت و بندرت باريت مي باشد. ماركاسيت، كالكوپيريت و بورنيت كاني هاي فرعي محسوب مي گردند. همچنين كوارتز و فلوريت كاني هاي فرعي گانگ به حساب مي آيد.
در مورد پيدايش كانسارهاي لايه اي سرب و روي ترديد و اختلاف نظر وجود دارد تعدادي از دانشمندان معتقدند كه اين كانسارها داراي منشأ اپي ژنتيك مي باشد در حاليكه گروه ديگر معتقدند كه اين كانسارها در رسوبات سن ژنتيك پيدايش و تكوين شده اند. 
[bookmark: _Toc534489726]3-3-4-1 كانسارهاي مسيوسولفايد:
كانسارهاي مسيوسولفايد در نواحي زير شناسايي شده اند: در اتحاد جماهير شوروي در آسياي مركزي و در ديگر كشورها از قبيل اسپانيا، نروژ، سوئد، تركيه، كوبا، كانادا، ژاپن و استراليا. معمولا ماده معدني شامل صفحات هم شيب و عدسي ها و رگه ها و استوك ورك هائي هستند كه در كمر بالاي اين كانسارها ديده مي شود كمر بالاي كانسار معمولا داراي شيب زيادي مي باشد، همچنين كمر پائين ماده معدني داراي مورفولوژي پيچيده‌اي مي باشد و شيب زيادي در جهت عمق دارا مي باشد.ماده معدني نيز در داخل كانسارها بصورت رگه پراكنده در اثر دگرگوني هيدروترمال بوجود آمده است. صفحات كانسار داراي وسعت چندصدمتر در جهت امتداد و داراي طول 500 تا 600 متر و يا بيشتر در جهت شيب مي باشند؛ ضخامت آن نيز در حدود 15 تا 20 متر و در بعضي از مكانها تا 50 متر مي باشد.در مورد تركيب ماده معدني بايد گفت كه اين كانسار از عناصر مس – سرب – روي و يا سرب – روي و در بعضي موارد فقط سرب تشكيل شده است. در اين كانسارها پيريت كاني عمده مي باشد و در حدود 80 تا 90 درصد كاني هاي فلزي را شامل مي شود.
كاني هاي اصلي همچنين شامل اسفالريت، گالن و در بعضي از موارد كالكوپيريت مي باشد. كاني هاي گانگ نيز با كوارتز و باريت مشخص مي گردند. همچنين كاني هاي فري ديگر نظير پيروتيت، آرسنوپيريت، ماركاسيت، كلسيت، دولوميت، كلريت و سريزيت نيز در اين كانسارها مشاهده مي گردد. دگرگوني سنگهاي ديواره در اين كانسارها موجب بوجود آمدن گروه كاني هاي زير شده است:
كوارتز – سريزيت – كلريت، كوارتز – سرزيت ، كوارتز – ميكلروكلين ، كوارتز- كربنات و سنگهاي كوارتزدار، تشكيل ماده معدني و مينراليزاسيون سنگ در مدت طولاني و طي 2 تا 3 مراحل شكل گرفته است كه به صورت زير مي باشد:
1- مرحله تشكيل كاني هاي آتشفشاني و رسوبي سن ژنتيك در دماي 100 تا 200 درجه سانتيگراد
2- مرحله تشكيل فاز اپي ژنتيك دگرگوني و هيدروترمال كه خود شامل چندين مرحله است كه به ترتيب زير مي باشد:
الف ) تشكيل كوارتز – پيريت در دماي 330 تا 360 درجه سانتيگراد
ب) تشكيل اسفالريت – گالن در دماي 280 تا 320 درجه سانتيگراد
پ ) تشكيل باريت – گالن در دماي 230 تا 280 درجه سانتيگراد
ت ) تشكيل كوارتز – كربنات در دماي 180 تا 260 درجه سانتيگراد
3- مرحله تشكيل فاز متامورفيك – هيدروترمال و يا مرحله نوسازي كه شامل كريستاليزاسيون ماده معدني تحت تأثير نفوذ پديده هاي ماگما و هيدروترمال مي باشد.
همچنين دو ساختار براي ماده معدني در كانسارهاي سرب و روي مسيوسولفايد تشخيص داده مي شود كه بصورت زير مي باشد:
1- ساختار كالكوپيريت – گالن – اسفالريت – پيريت در تركيبات ولكانوژنيك يا آتشفشاني
2- ساختار گالن – اسفالريت – پيريت در تركيبات ولكانوژنيك – خاكي و ولكانوژنيك – كربناتها 
[bookmark: _Toc534489727]4-4-1 كانسارهاي دگرگوني:
كانسارهاي دگرگوني سرب و روي در نواحي زير شناسايي شده اند: در اتحاد جماهير شوروي و همچنين در كشورهايي از قبيل سوئد، آمريكا ، كانادا ، هندوستان و استراليا.
اين كانسارها شامل شيست هاي دگرگوني پروتروزوئيك و پالئوزوئيك پائيني و همچنين سنگ آهكهاي مرمريتيزه شده است كه سپرها و چين هاي قديمي را تشكيل مي دهند، اين كانسارها شامل صفحات هم شيب هستند كه داراي وسعت چند صد متر تا چند كيلومتر در جهت امتداد و همچنين طول چند صد متر تا 1000 متر در جهت شيب مي باشد. ضخامت آنها نيز متغير و از 10 تا 100 متر مي باشد.
آلتراسيون سنگهاي ديواره در اثر دگرساني باعث ايجاد كريستاليزاسيون مجدد در سنگهاي ديواره شده و كاني هاي اپيدوت – آمفي بوليت ،‌بيوتيت – گارنت،گارنت – آمفي بوليت و گرانوليت را بوجود آورده است.
همچنين آلتراسيون در اثر هيدروترمال پديده هاي تورماليني شدن، دولوميتي شدن، سيليسي شدن، سريزيتي شدن و آلبيتي شدن را در سنگهاي ديواره موجب شده است. تشكيل اين كانسارها شامل 2 يا 3 فاز مختلف مي باشد كه به ترتيب عبارتنداز:
1) دگرساني اوليه
2) متامورفوژنتيك
3) مرحله بازسازي
همچنين 2 ساختار مختلف در مرحله متامورفوژنتيك تشخيص داده مي شوند كه به شرح زير مي باشد:
1) تشكيل پيروتيت – پيريت – اسفالريت – گالن در اثر دگرگوني سنگهاي كربناته:
2) تشكيل گالن – اسفالريت – پيروتيت – پيريت در اثر دگرگوني بالاي سنگهاي سيليكاته رسوبي 
[bookmark: _Toc534489728]
5-1 كانسار سرب و روي مهدي آباد:
اين كانسارها در 115 كيلومتري جنوب شرقي يزد واقع است.


جاده معدن از 83 كيلومتري جاده يزد – كرمان در محل مسجد ابوالفضل منشعب مي شود. پس از طي مسافت 11 كيلومتر جاده آسفالته و عبور از روستاهاي بهادران و مهدي آباد و سپس 23 كيلومتر جاده خاكي از مهدي آباد به سمت شمال شرق به كانسار مي رسيم.  كانسار در اين عرض جغرافيايي  و طول جغرافيايي  جاي گرفته است.
[bookmark: _Toc534489729]1-5-1 زمين شناسي كانسار سرب و روي مهدي‌آباد
به طور كلي منطق توسط دو گسله بزرگ به سه بلوك بخش مي شود. بلوك هاي شمال خاوري و جنوب باختري كه روند تقريبي شمالي جنوبي و شيبي حدود 30 درجه به طرف باختر دارند. بلوك ميان يك ناوديس كه محور آن شمال جنوبي است و طبقه ها بطور تقريب افقي هستند. در ناحيه معدن يك گوسن (gossan) يافت مي شود كه بالاي آنرا سنگ هاي آهكي، شيلي و دولوميتي كرتاسه پوشانده و در آن ماسه و شيل و دولوميت هاي سيليسي شده وجود دارد.
آهك ها، شيل ها، دولوميت هاي كرتاسه سنگ درون گير مادة معدني همي مورفيت (كالامين) هستند.
سواي پوشش رسوبي بستر، سنگهايي كه در رخنمون آشكار شده اند و همچنين آنهايي كه به وسيله حفاري در ناحيه مهدي آباد بريده شده اند همگان وابسته به اوايل كرتاسه هستند كه از پائين به بالا شامل سه سازند در نهشته هاي كواترنر هستند.
[bookmark: _Toc534489730]1-1-5-1 سازند سنگستان:
اين سازند توالي يكنواخت و ضخيمي است از سكانس هاي چندمتري ماسه سنگ با چينه بندي متقاطع و جنوب دانه بندي شده با يك سيمان كربناته، سيلت استون به تورق  شيل خاكستري سبز، سنگ آهك سيليتي با چينه بندي متقاطع و سنگ آهك بيوكلاسيك ، به همراه اُاليت ها،‌گراول ، گرونوئيد و غيره.
[bookmark: _Toc534489731]2-1-5-1 سازند تانت:
مرز ميان سازند تانت،‌در برگيرنده بيشترين تمركزهاي كاني با اهميت اقتصادي و شيل زيرين و سيلت استون سازند سنگستان ناگهاني است و به طور عمده به وسيله يك لايه چندمتري از دولوميكريت بالاميناسيون سيلتي نازك مشخص شده است كه يك طبقه بطور كامل واضح را پديده آورده است. روي آن به وسيله سه رديف كربناته مقاومت سخت و بستر سازند تانت پوشيده شده است كه مي‌توان آن را به 3 واحد سنجش كرد.
واحد زيرين: 25 تا 30 متر بستر را در رخنمون در برگيرنده طبقه هاي سنگ آهك با لايه بندي ضخيم در ژرفا (درچاههاي حفاري) سنگ آهك پاراريف بطور كامل دولوميتي شده با تبلور دوباره و نقطه گذاري شده توسط بلورهاي ميلي متري كربنات آهك.
واحد مياني: از 200 تا بيش از 320 متر ستبرا، شامل دولوميت متخلخل يا توده اي ثانويه 
واحد بالايي: از حفر تا 100 متر بستر شامل طبقه هاي سنگ آهك توده اي در بعضي از جاها قسمتي دولوميتي شده.
[bookmark: _Toc534489732]3-1-5-1 سازند آب كوه:
اين سازند در بالاي سازند تانت با يك دگرشيبي مشخص شده است اين سري هاي كربناته شامل شيل و مارن دولوميتي، برش دولوميتي، سنگ آهك چرت دار و سنگ آهك سياه است و كمپلكس پيچيده است كه جايي به جاي ديگر فرق مي كند.
[bookmark: _Toc534489733]4-1-5-1 نهشته هاي كواترنر:
آبرفت هاي كواترنر در برگيرنده سنگريزه ها و طبقه هاي چندمتري از كربنات هاي با سيمان شدگي ضعيف به همراه ماتريكس رسي – ماسه اي، پوشش ضخيمي را بر روي قسمت مركزي ناحيه مهدي آباد پديد‌ آورد كه بيشتر كانسار مهدي آباد بطور تقريب 150 متر از محدودة آبكده را مي پوشاند. تمامي ساختمان ناحية مهدي آباد يك سين فرم (synform) پهن با محور شمال – جنوب است كه بطور تقريب با درة آبكوه منطبق است.
كانه سرب و روي مهدي آباد به طور عمده در دولوميت سازند تانت و با گسترش محدودتر در پايه سازند آب كوه يافت شده است.
با آنكه كانسار در ژرفاي جاي گرفته ولي بطور كلي اكسيده شده است. دو نوع ماده معدني وجود دارد.
1- بخش سولفوري كه در ژرفاي 300 متري و در بلوك مياني
2- بخش اكسيدي در بلوك خاوري باختري كه در كنار تپه هاي سياهرنگ و گسل مربوط جاي دارد كاني اصلي اين بخش همي مورفيت است بيشتر او عيار اين كانسار به شدت تغيير مي كند.
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